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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

و اينك جواب دير: شما بحثتان در واجب معلّق و ايجاب و تليف است. ايجاب و تليف را اصلا با اراده مقايسه ننيد؛ بله
ايجاب و تليف خودش يك مسئله مستقل است، زيرا از شما مپرسيم كه مول هدفش از واجب كردن يك شء چيست و چرا

عبد را به يك شء الزام مكند؟

هدف اين است كه در اثر اين دستور مول، مقدّمات اطاعت در عبد حاصل شود، يعن: عبد دستور مول را مطالعه كند، بعد
تصور كند، بعد ملاحظه كند كه اين دستور مول اگر مخالفت شود استحقاق عقوبت در كار است و اگر موافقت شود استحقاق

ثواب در كار است. پس مراحل بايد در اين دستور مول قرار گيرد تا پس از آن عبد در مقام اطاعت و انجام برآيد.

نتيجه اين مشود كه در غير واجبات معلّقه (مواردى كه شما از آنها تعبير به منجز مكنيد) بين ايجاب و موافقت، انفاك است.
ما جاي نداريم كه ايجاب، علّت تامه براى تحقق مأموربه باشد و جاي نداريم كه بين ايجاب و انجام واجب فاصلهاى نباشد.

در كار است؛ ول و تحقق واجب، فاصله زمان در آن نيست بين ايجاب مول زهاى كه هيچگونه تعليق و تعلّقدر واجبات منج
فرقش اين است كه در واجب منجز، فاصله زمان 5 دقيقهاى در كار است ول در واجب معلّق مثلا 2 ماه فاصله زمان در كار

است. اگر انفاك بين ايجاب و واجب از نظر عقل ممتنع است فرق بين 5 دقيقه و 2 ماه نيست و حتّ يك آن هم نبايد فاصله
شود. مراد تقدّم زمان نيست؛ بين علّت تامه و معلول، يك آن هم فاصله نيست، بله علّت تامه از نظر رتبه تقدّم بر معلول دارد

والا از نظر زمان بين علّت تامه و معلول، مقارنت و همزمان است.

پس علّت هميشه بايد تقارن زمان با معلول داشته باشد. آن وقت اگر شما بوييد بين ايجاب و مأموربه، انفاك ممن نيست
مگوييم: در واجبات منجزه هم جداي هست، ول در آنجا 5 دقيقه فاصله دارد و در واجبات معلّقه 2 ماه يا بيشتر فاصله

دارد. و اگر انفاك بين ايجاب و واجب (مأموربه) ممتنع است حتّ فاصله يك لحظهاى هم بايد امتناع داشته باشد؛ در حال كه
مبينيم در واجبات منجزه فاصله در كار است، زيرا دستور مول را عبد بايد بشنود و يا اگر كتب است مطالعه كند، بعد در

ذهن خودش بررس كند كه آيا موافقت كند يا مخالفت نمايد و اين كه موافقت فلان آثار و مخالفت فلان آثار را دارد، سپس ذهن
خودش را متوجه موافقت كند و بعد مأموربه را در خارج انجام بدهد. اگر اين مقدار فاصله در واجبات منجزه مانع نداشت،
بين 5 دقيقه يا دو ماه فرق نيست؛ زيرا حم، حم عقل است و اگر عقل حم به استحاله دارد حتّ فاصله يك لحظه هم جايز

نيست، در حال كه در واجبات منجزه فاصله تحقق دارد.

خلاصه جواب اين شد كه شما مسئله ايجاب و تليف را با باب اراده مقايسه ننيد. و به عبارت دير، اگر بر فرض بپذيريم كه
در اراده توينيه، انفاك آن از مراد امان ندارد،اما در اراده تشريعيه اين طور نيست، چون اراده تشريعيه كه همان طلب است،
هميشه به يك شء متأخر تعلق دارد؛ زيرا طلب براى احداث داع در نفس ملف است و اين متوقف است بر برخ مقدمات از
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قبيل تصور ثواب و عقاب. پس به ناچار ما صور به در ارادهخ تشريع متأخر از آن است، يعن در ايجاب و تليف هميشه بين
در واجبات معلّقه زياد است و كم ايجاب و واجب فاصله تحقق دارد با اين تفاوت كه فاصله در واجبات منجزه كم است ول

و زيادى فاصله موجب فرق نمشود. پس اين اشال در واجب معلّق مردود شد.

اشال دير به واجب معلّق

اين اشال به اين صورت طرح مشود كه گفتهاند: اگر مول بخواهد الآن حج را واجب كند و وجوب و تليف الآن تحقق داشته
باشد در حال كه خودِ حج بايد در ماه ذىالحجة در خارج تحقق پيدا كند، چنين چيزى ممتنع است؛ زيرا الآن كه مول حج را
واجب مكند مقدور ملّف نيست و حال آن كه قدرت ي از شرايط عامه است و در تمام اوامر و تاليف و نواه بايد تحقق

داشته باشد.

در واجبات معلّقه در هنام توجه تليف، ملّف قادر نيست و چونكه قدرت ندارد چونه تليف متواند متوجه او شود؟!

بنابراين بر اساس عدم قدرت، واجبات معلّقه بطور كلّ امتناع پيدا مكنند.

جواب آخوند: اين اشال وارد نيست، زيرا آن قدرت كه در تليف معتبر است، قدرتِ حال الخطاب نيست؛ بله قدرتِ در حالِ
موافقت است، يعن: در آن حال كه مخواهد مأموربه در خارج تحقق يابد، قدرتِ در آن حال دخالتِ در تليف دارد ول قدرتِ
در حالِ صدورِ خطاب و توجه تليف هيچ مدخليت در تليف ندارد. پس تليف، الآن هست و قدرت بايد در ظرف خودش وجود

داشته باشد.

ـ ول اين سؤال پيش مآيد كه اين قدرت كه در آينده پيدا مشود چونه شرط براى تليفِ الآن است؟ و اين از قبيل شرط متأخّر
است. قدرت، چند ماه بعد است ول تليفِ الآن است و قدرتِ چند ماه بعد، شرط براى تليفِ فعل است و اين شرط متأخّر

است.

آخوند مفرمايد: ما در شرط متأخّر تحقيق ارائه داديم كه چيزى كه شرط براى تليف است نفسِ قدرت خارجيه نيست؛ بله
ليف تحقق دارد. الآن مولر قدرت، الآن همراه با تر قدرت خارجيه است و لحاظ و تصوآنچه كه شرطيت دارد لحاظ و تصو

قدرتِ چند ماه دير را لحاظ مكند و اين لحاظش هم مطابق با واقع است و اين لحاظ، مدخليت در تليف دارد و اين لحاظ هم
مقارن با تليف و ايجاب است.

پس همانطورى كه در ساير شرايط متأخره تصور شد، در اين شرط متأخّر هم به همان صورت تصوير مشود.

پس اين اشال هم كه به واجب معلّق بود كنار گذاشته مشود.

اشال دير بر واجب معلّق

اشال است كه خود آخوند به صاحب فصول دارند و متوجه تقسيم صاحب فصول است.

آخوند مفرمايد: شما كه در واجب معلّق تصوير كرديد كه وجوب، الآن تحقق دارد و واجب، در آينده محقق مشود و واجب
متوقف بر يك امر غير مقدور است؛ اين تخصيص دادن به امر غير مقدور به چه ملاك است؟ چرا شما مگوييد كه واجب معلّق



آن است كه معلّقعليه آن غير مقدور باشد؟ و چرا اختصاص مدهيد به واجبات كه متوقف بر زمان است و زمان هم براى
ملّف غير مقدور است. وجه اين اختصاص چيست؟

شما دايره واجب معلّق را توسعه بدهيد، حتّ اگر معلّقعليه يك امر مقدورى باشد؛ مثل اينكه در مورد شخص غير مستطيع هم
بوئيد كه الآن حج بر او واجب است، منته حج بعد از استطاعت. پس مجرد اينكه استطاعت، امر اختيارى است موجب فرق
بين استطاعت و زمان حج نيست؛ زيرا هر دو در حج مدخليت دارند. پس چرا واجبات معلّقه را اختصاص مدهيد به آنجا كه

معلّقعليه، مقدور نباشد؟ بله اگر هم مقدور باشد با غير مقدور فرق نمكند.

ول يك سؤال اينجا پيش مآيد كه اگر آن معلّقعليه، غير مقدور باشد دير ملّف وظيفه ندارد آن را ايجاد كند؛ زيرا غير
مقدور را چطور متواند ايجاد بند؟! اما اگر معلّقعليه، مقدور باشد نتيجهاش اين است كه بر ملّف واجب است كه اين

معلّقعليه مقدور را ايجاد بند مثل: «صل مع الطهارة» كه تحصيل طهارت لازم است؛ و لذا اگر گفت: يجب الحج عن
استطاعة، آن وقت تحصيل استطاعت هم واجب شود.

پس اينكه صاحب فصول، معلّقعليه مقدور را از دايره واجب معلّق خارج كرده است، علّتش اين است كه اگر مقدور باشد
وظيفه اين مشود كه ملّف آن معلّقعليه را ايجاد و تحصيل كند.

جواب آخوند: مرحوم مشين از استادش مرحوم قوچان كه شاگرد بلافصل آخوند بوده است نقل مكند كه ايشان فرموده
است كه نسخه صحيح كفايه به اين كيفيت كه در اين چاپها وجود دارد، نيست. نسخه صحيح اين است كه آخوند مفرمايد:

اگر معلّقعليه هم يك امر مقدورى باشد ممن است مول اين امر مقدور را اينگونه اخذ كند و بويد: حج عن استطاعة واجب
است، ول نه به كيفيت كه تحصيل استطاعت بر شما واجب باشد؛ بله اگر استطاعت خودبخود حاصل شد حج هم واجب

مشود، و مجرد اينكه استطاعت يك امر اختيارى است سبب نمشود كه تحصيل آن هم واجب بشود.

پس بايد ديد كه نحوه أخذ آن امر مقدور در ملّفبه (مأموربه) به چه نحوى است. آيا استطاعت در باب حج، مثل طهارت در
باب نماز اخذ شده است تا تحصيل آن لازم باشد؟

خير، چنين نيست؛ استطاعت با اينكه امرى اختيارى است ول به نحوى در مأموربه اخذ شده است كه لازم نيست شما آن را
تحصيل كنيد. ول اگر خودبخود تحقق پيدا كرد در اين صورت بايد حج عن استطاعة به دنبال آن استطاعت تحقق يابد.

خلاصه اين كه اشال مرحوم آخوند به صاحب فصول اين شد كه چرا شما معلّقعليه را اختصاص به امر غير مقدور داديد؛
بله اگر معلّقعليه امر مقدورى هم باشد مانع نيست كه عنوان واجب معلّق بر آن گفته شود.

اشال اساس به صاحب فصول

آن اشال اين است كه هدف شما از اين واجب معلّق و نتيجهاى كه از آن مخواهيد بيريد چيست؟

علّت اينكه صاحب فصول مسئله واجب معلّق را مطرح كرده است اين بوده است كه اگر كس مستطيع شد، حج بر او واجب
است؛ و از طرف هم صاحب فصول ديده است كه حج توقف بر زمان دارد و بايد ماه ذىحجة بيايد تا حج تحقق يابد. آن وقت

صاحب فصول گفته است: اين حج كه توقف بر زمان دارد، آيا قبل از اينكه اين زمان برسد وجوب دارد يا نه؟



اگر بوييم تا ماداميه ذىحجه نيايد حج وجوب ندارد پس لازم نيست كس مقدّمات حج را تهيه كند؛ زيرا حج كه قبل از آمدن
ذىالحجة واجب نيست، چرا مقدّمات آن لازم التحصيل باشد؟!

و اگر بخواهيم صبر كنيم تا ذىالحجة بيايد دير وقت اجازه نمدهد تا كس مقدّمات را تهيه كند. كس كه در روز عرفه در وطن
خود است براى او امان ندارد كه وسايل بودن در مه و مقدّمات انجام مناسك را حاصل كند.

پس اين مشلهاى است در مورد وجوب و عدم وجوب حج كه توقف بر زمان دارد و الآن مثلا 4 ماه به آن زمان مانده است كه
چه بوييم؟

اگر بوييم حج، الآن واجب نيست و در زمان خودش واجب مشود، پس مقدّمات آن را چه زمان تحصيل و تهيه كنيم؟

و اگر بوييم حج، الآن واجب است و درنتيجه بايد مقدّمات را الآن فراهم كرد، پس بين وجوب و واجب مجبوريم فاصله
بيندازيم.

سپس صاحب فصول فرموده است: چارهاى نيست كه شما بين وجوب و واجب فاصله بيندازيد و اسم اين واجب را هم واجبِ
معلّق بذاريد براى اينكه وجوب، الآن فعليت پيدا كند؛ درنتيجه شخص كه مستطيع شده است بايد مقدّمات حج را فراهم بند

ولو اينكه حج در موسم و زمان خودش بايد تحقق يابد.

پس در حقيقت چيزى كه صاحب فصول را مجبور كرده است كه واجب به نام واجب معلّق درست كند، اين است كه مقدّمات
حج قبل از رسيدن ايام حج بايد در خارج تهيه و تدارك شود و اين به عقيده صاحب فصول جز از راه واجب معلّق تحقق

نميابد.

ـ حالا اشال اين است كه ما يك راه ديرى درست مكنيم كه واجبِ معلّق نباشد و در عين حال شما ـ صاحب فصول ـ هم به
هدف خودتان برسيد، يعن: الآن تهيه مقدّمات واجب باشد و واجب معلّق هم نباشد. اگر چنين راه درست كرديم دير شما

مجبور نيستيد به واجب معلّق ملتزم شويد.

اما براى اثبات اين كه حج توقف بر زمان دارد و متوقف بر آينده است و الآن هم بوييم كه وجوب در كار است و مقدّمات هم
لازم التحصيل است و واجب معلّق هم نباشد، به اين طريقه عمل مكنيم كه:

آن زمان را كه مربوط به حج است متوانيم بوئيم كه ارتباط به حج ندارد؛ بله آن زمان به وجوبِ حج ارتباط دارد. پس
متوانيد ارتباط زمان آينده را با خود حج قطع كنيد و به وجوب حج مرتبط كنيد و بوييد: وجوب حج متوقف بر زمان است و

زمان را به نحو شرط متأخّر در وجوبِ حج مدخليت بدهيد، يعن: زمانِ آينده، شرط براى وجوبِ الآن است؛ اما حج مقيد به
زمان نيست، بله زمان قيد براى وجوبِ الآن است.

حال چونه ممن است وجوب، الآن باشد و زمان در آينده باشد؟

اين مسئله بر مبناى شرط متأخر است و شرط متأخّر را هم تصوير كرديم كه آنچه كه مدخليت در وجوب دارد، نفسِ زمان
ل نباشد و مطابق با واقع باشد. درنتيجه الآن حجكه صرف تخي لحاظ است، منته ه لحاظ آن زمان خارجنيست؛ بل خارج

به خاطر وجود شرط متأخّرش واجب است، كه شرط متأخرش هم عبارت از لحاظ و تصور زمان آينده است كه اين لحاظ و



تصور زمان در خود تليف مدخليت دارد و به حج و ملّفبه هيچ ارتباط ندارد.

اگر چنين تصوير كرديم، مقدّمات هم الآن واجب است، زيرا وجوب حج، فعل است؛ و واجب هم معلّق نشده و توقف بر زمان
ندارد، بله خود وجوب متوقف بر زمان است، آن هم بر لحاظ زمانِ متأخر متوقف است.

 پس نتيجه اين شد كه صاحب فصول براى رسيدن به هدف خود كه عبارت از ايجاب مقدّمات حج است چنين پنداشت كه راه
منحصر به واجب معلّق است؛ در حال كه از راه واجب مشروط به صورت شرط متأخّر ـ به اين كيفيت كه عرض شد ـ نيز

متوان به اين هدف رسيد بدون اينكه مسئله واجب معلّق در كار باشد.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


